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یادکردي از  اسماعیل فصیح، داستا  ننویس
و مترجم ، در سالروز تولد او:

عشق حرف آخر است 
براي مرحوم مسعود آرایی؛ حقوقدان:

مردی که م یگفت اھواز گناه دارد

تحلیل فضاي اقتصادي ایران پس از احیاء برجام:

، اوضاع ما عوض م یشود؟ به چه شرط

گف توگوي اختصاصی خوز يها
با احسان مهتدي و مینا کامران؛ 

دوچرخ هسوار، مدرس هساز، تسهی لگر
 سفرنویس و فعال فرهنگی و اجتماعی:

زوج
توانمندساز 

یادداشت ۴



از همـان روزهـاي اول 
که به خوزســتان آمده 
بودند تا از شـــــهر به 
روسـتا رکاب بزنیم و با 
مـــردم در یک تماس 
نــــــزدیک و در یک 
گردشـگري ک مشـتاب 

همســفر شوم در وجودشان لذت کشــف را حس 
کردم. با رفتارهایشـــــان یک جورهایی آموزش 
مــ یدادند. به همین خاطــر بود که بعدها فهمیدم 
آموزش اصـــــــل یترین دغدغه و اولویت «مینا 
کامران» و «احســــــــــان مهتدي»، این زوج 
دوچرخ هسوار، تســـــــهیلگر، سفرنویس و فعال 

فرهنگی و اجتماعی است.

به دلیل داشــتن همان جوهره تاثیرگذاري بود که 
بعدها در فعالی تهایی که رنگ و بوي مســـئولیت 
اجتماعی داشـــت متوجه شــــدیم که ماموریت 
داوطلبانه آ نها توانمندســـــــازي جامعه محلی 
روستایی در مناطق کمتر برخوردار از طریق اجراي 

پروژ ههاي توسع هاي کوچک مقیاس است.

داستان این زوج که از آدم حســاب یهاي تأثیرگذار 
ایران در حوزه جامعه محلی هسـتند را از سه منظر 
یعنی دوران دوچرخه ســــواري، شــــک لگیري 
«روســتاتیش» که کارش توانمندســـازي اهالی 
روستا اسـت و در نهایت فعالی تهاي آموزشـی پی 

گرفتم.

احســـان مهتدي متولد سال 1356 اهل مازندران 
است و تحصــــــیلات او مهندسی الکترونیک با 
گرایش برق بوده اسـت. در کنار 18 ســال فعالیت 
مهندسی، سفر، ادبیات و دوچرخ هسواري از علایق 

او بوده است. 

اما مینا کامران متولد سـال 1364 اسـت و در حوزه 
رسانه تحصــــیلات دانشــــگاهی دارد و سابقه 
همکاري با رســـانه هم دارد. دوچرخ هســـواري، 
آموزش جامعه محلی بخشـــی از دغدغ ههاي این 

زن دغدغ همند است. 

در تمام سا لهایی که با این زوج آشنا هســــــتم 
همواره شــــــاهد بود هام که هدف مینا کامران و 
احسان مهتدي توانمندسازي و برداشتن پیوسته بار 
از دوش اهالی روستا با ایجاد فرصـ تهاي برابر در 
یک فضایی کاملا همراه با عدالت اجتماعی بوده و 
کوشــید هاند که بر پایه بنیا نهاي نظري و تجارب 
عملی خود براي رشـــد شـــاخ صهاي اجتماعی 
جوامع محلی که زیر بناي توسعه اقتصـادي است، 

تلاش کنند.

در این گف توگوي طولانی پرسـ شهایم را به طور 
مشــــترك با آ نها در میان گذاشتم و هر کدام به 

فراخور توضیحاتی دادند.

آ نچه که م یخوانید بخشـــی از یک مصـــاحبه 
طولانی است. 

داستان آشـنایی من و شـما زوج جوان با رکا بزنی 

در خوزستان آغاز شـد که من میزبا نتان بودم و در 

چند مســــــیر هم همرا هتان رکاب زدم. اما شما 

دوچرخ هسواري را از کی شروع کردید؟ 

احســان: سال 1386 بود که در تاکســتان قزوین 
درس مــ یخواندم. من اولین بار آ نجا دوچـــرخه 
خریدم. در همان سال با مینا که الان همسرم است 
آشنا شدم. طبیع تگردي و سفر و دوچرخ هسـواري 

جز علایقان بود. 

مینا هم دوچرخه داشت؟

احســان: من که برایش دوچرخه خریدم انگیز هاي 
شد تا مشترکاً رکاب بزنیم و نخستن بار بین قزوین 
و تاکستان را رکاب زدیم. اما سفر دوم را به صورت 
گروهی به کویـر مـرنجاب رفتیم و رکاب زدیم. به 

مرور سفرها هدفمندتر و حرف هاي م یشد. 

در سفرها دنبال چی بودید؟ مقصــدها چطور تعیین 

م یشد؟ 

احســان: سفرها را مینا برنام هریزي م یکرد. هدف 
ما هم دیدن محیط پیـــرامون بود. طبیعت، دیدن 
مردم و آثار تاریخـی جذاب بود. ناخودآگاه گـرایش 
پیدا کردیم تا به سـفرهایمان رنگِ مرد مشـناسـی 
بدهیم و به همین دلیل روستاها را براي سـفر آغاز 
کردیم. لذا شــــهرها عمدتاً محلی براي عبورمان 
بودند. رودرویی با مردم باعث م یشـــــد تا آ نها 
محسـورمان کنند. در روستاها خلوص بیشـتري را 
مشاهده م یکردیم. دیگر جوري شده بود که مبدا و 
مقصـــد برایمان ملاك نبود. خود مســــیر به ما 
م یگفت به کدام طرف برو. چون همه چی به سـفر 
واگذار شده بود ناخودآگاه از کوره سر از شـاهراه در 

م یآوردیم. 

فکر کنم هر دوي شما جزء نسـل اول وبلاگ نویس 

هاي ایران هم بودید؟ 

مینا: من وبلاگ «دوچرخ هها» را داشتم و از طریق 
همین وبلاگ بود که با بسیاري از وبلا گنویسـان 
کشور و فعالان گردشگري آشنا شدم. احسـان هم 
وبلاگ «قوطی کنســــرو» را داشت که با مهدي 
منادي و بقیه دوســـتان دغدغ ههاي خود را در آن 

وبلاگ منتشر م یکردند. 

در تمام سا لهاي آشنای یام با شما همواره توسـعه 

پایدار را ملاك عمل عمل خود قرار دادید. توسعه بر 

پایه چه پیش نیازهایی شکل م یگیرد؟ 

مینا: نیاز به رشد و توسعه بر پایه توانای یهاي بومی، 
نیازي است که در بســــــــیاري از مناطق کمتر 
برخوردار باید مورد توجه جدي قـرار گیـرد. عموماً 
استراتژ يهاي توسعه بر صنعتی شدن تاکید داشته 
و نگاهی گذرا به شــــــــاخ صهاي اجتماعی و 
غی راقتصــــادي مانند سطح سواد، تعلیم و تربی ت، 
بهداش ت، مســکن و... داشته است و شاخ صهایی 
مانند تولید ناخالص سرانه و یا تولید ناخالص ملی را 
ب هعنوان شاخ صهاي توسعه معرفی کرده است. در 
حالی که این معیار ها، معیارهاي خوبی براي توزیع 
عادلانه رفاه نیســـــــتند حتی اگر شاخ صهاي 

اقتصادي صعودي باشند. فقر، بیکاري و نابرابري 
تنها علت اقتصـــــادي ندارد و لازم است براي 
رســــیدن به توســـــعه در معناي پایدار آن به 
شاخ صهاي اجتماعی با دقت و تمرکز بیشـتري 

توجه کرد.

الان که با شما مصـــاحبه م یکنم در محلی به نام 

«روستاتیش» هستم. وقتی اهداف و عملکرد کاملاً 

خلاقانه و جذاب و سراسر مسئولیت اجتماع یتان 

را خواندم واقعاً برایم جالب بود که هـر بار یک ایده 

نو را اجرایی م یکنید. روستاتیش یعنی چی؟ 

احسـان: «روستاتیش» ترکیبی از دو کلمه روستا و 
آتیش اسـت و براي رسـاندن این مفهوم که آتیش 
روستا روشـن اسـت. روسـتاتیش پلتفرم توسـعه و 
فروش محصـــولات روستایی است که مأموریت 
خود را توانمندسازي جوامع روستایی تعریف نموده 
است و تلاش م یکند از طریق فروش محصولات 
روســــــتایی به مخاطبان خود، آ نها را در انجام 
پروژ ههاي توسعه روسـتا شـریک نماید. براي حل 
هر مســــأل هاي در جامعه محلی برپایه نیازسنجی 
مشــــارکتی، پروژ هاي را تعریف م یکنیم و براي 
انجام آن پـروژه با کمک گــرو ههاي محلــی و با 
استفاده از ظرفی تهاي موجود و یا کمتر دیده شـده 
منطقه، محصـولاتی را آماده م یکنیم که علاوه بر 
برطرف ســـــــــاختن نیاز مخاطبان، با فروش 
محصـولات منابع مالی لازم براي اجراي پروژه ها 

را فراهم سازد.

اما در بررس یهایی که انجام دادم کاملاً متوجه شدم 

که فروش تنها متر و معیارتان نیســت. پس دنبال 

چی هستید؟ 

احســـــــان: روستاتیش تنها یک پلتفرم فروش 
محصــــول نیســـــت. ما م یخواهیم از طریق 
روستاتیش مشـــــــارک تکنندگان را در جریان 
پروژ ههاي توسـعه روسـتایی قرار دهیم. به عبارتی 
م یخواهیم مشـارک تکنندگان بدانند چه تغییراتی 
در چه جایی ایجاد کرد هاند. ما م یخواهیم آنها را به 
مشـارکت مســئولانه دعوت کنیم. مشــارکت در 

مأموریتی که ما به تنهایی از عهده آن بر نم یآییم.

همه این کارها براي رسیدن به چه چشـــ ماندازي 

صورت م یگیرد؟ 

مینا: روزي را تصویر م یکنیم که نیازي به حضور و 
وجود روستاتیش به منظور توانمندسازي نباشد.

چه لزومی به ورود مســـــــــئولانه شما در یک 

برنام هریزي کاملاً داوطلبانه بود؟ 

مینا: کشف و احیاي ظرفی تهاي پایدار محلی، نیاز 
اصـلی این جوامع اسـت که م یتوان با تکیه بر آن، 
انگیـزه و روحیه همکاري در میان مــردم ایجاد و 
زیربناي توسـعه پایدار را فراهم کرد. جوامع محلی 
در مناطق کمتر برخوردار با چال شهاي مختلفی در 
حوز ههاي آموز ش، بهداشت، معیشت و... دست به 
گریبانند اما در همین جوامع ظرفی تهاي نهفت هاي 
وجود دارد که م یتواند پاسخی براي حل مســـأله 
 ـد. اما عدم آشـنایی یا آگاهی از این ظرفی تها،  باش
مردم این مناطق را به چشــــم دوختن به دریافت 
کم کهاي دولتی و یا نهادهاي مرتبط و غیرمرتبط 
سـوق داده اسـت و آنها گاهی ب یهیچ انتظاري در 
فقر به حیات خود ادامه م یدهند. توسـعه در معناي 
پایدار آن امري تدریجی، بلن دمدت و آگاهانه اسـت 
که ما در بطن ماموریت خود این هدف را دنـــبال 

م یکنیم .

براي ای نکه وجه تمایز شــما با برخی از گرو ههایی 

که براي توانمندکردن جامعه محلی کوشــــــش 

م یکنند مشخص شود، بفرمایید در روستاتیش چه 

تعهدي براي خود ملاك قرار داد هاید؟ 

احســــــان: ما متعهد به شفا فسازي اقدامات و 
فعالی تهاي انجام شـد هایم، چرا که مخاطبان ما با 
نیّت مشـارکت در حل مسـأله به ما م یپیوندند و ما 
نیز براي پاســـــــخ به اعتماد آ نه ا گزار شهاي 
عملکـردي و تاثیـرات خود را در باز ههاي زمانــی 
مشخص منتشر خواهیم کرد. ما م یخواهیم غفلت 
را به لذت تبدیل کنیم و آن را ماموریت زندگی خود 
قرار داد های م. ما براي رســـــیدن به این هدف در 
جوامع محلی اقدام به تشـکیل مجموع هاي ب ر پایه 
کارآفرینی اجتماعی کرد هایم. کارآفرینی اجتماعی 
نوعی از کارآفرینی است که قصـــد آن بکارگیري 
ظرفی تهاي محلی جامعه هدف بـراي ایجاد کار و 
توسعه پایدار است و در این مســــــــیر از کمک 
تسهیلگران اجتماعی براي تشـخیص نیازمند يها 
و ظــرفی تها از طــریق ارتباط با جامعه محلــی 

استفاده م یکند.

سرکار خانم کامران، شما در طی سا لهاي گذشـته 

با مشـــارکت در ساخت مدارس مختلف در سطح 

کشور نام بسـیاري از مدارس را به نام «ایران من» 

مزین کردید. یادم میاد روستا و شـهرهاي متعدد را 

انتخاب کردید و خود شــــما براي انجام این کار 

مطالعات و بررســــــ یهاي فرهنگی و اجتماعی 

گسترد هاي انجام دادید. فکر م یکنم قریب به 100 

مدرسه هم ساخته شـد. ایده این کار از کجا شـکل 

گرفت و به کجا رسید؟ 

مینا: در سال 1393 وارد یک شرکت خصـــوصی 
شدم که این شرکت در راستاي انجام مســـئولیت 
هاي اجتماعی خود تصــــــمیم گرفتند در سطح 
مناطق مختلف مدرسه بســازند. لذا یک پویشــی 
تحت عنوان «ایران من» براي رفع محرومی تها و 
به منظور ایجاد عدالت اجتماعی راه اندازي کردیم. 
من در فرآیند ساخت 100 مدرسه مشارکت داشتم. 
در خوزسـتان هم تعدادي مدرسـه ابتدایی در ایذه، 
خرمشــهر، سوسنگرد، رامهرمز، شادگان و اطراف 
اهواز ســاختیم. کلیه کارهاي اجرایی پویش ایران 

من از طرف شرکت بر عهده من بود. 

از تجربیات موفق شـما ســاخت یک مدرســه در 

روستاي سیدبار جدگال سیستان و بلوچسـتان بود 

که حتی جایزه بزرگ معماري آقاخان را بـرد. بعد از 

سـاخت این مدرسـه اقدامات دیگر آموزشــی هم 

داشتید؟ 

مینا: ساخت این مدرسـه چند منظوره حاصـل پنج 
سال تلا شهاي داوطلبانه در راستاي مســـئولیت 
اجتماعی بود. داسـتان «سـیدبار» از ســاخت یک 
مدرسه شروع شد. مدرس هاي که سـاخت آن سـال 
96 از طرف خیرین پویش «ایران من» شروع شـد 
و اهالی روستا هم متعهد شدند 2 سهم از 20 سـهم 
هزینه ســاخت مدرســـه را تقبل کنند. هزین هاي 
نزدیک به 100 میلیون تومان که زنان روستا آن را 
از طریق سود فروش محصـــــولات سوزندوزي 
بانوك تامین کردند. اما اجـراي کلا سهاي کمک 
آموزشی روستاي سیدبار جدگال یکی از این کارها 
بود. در اصـل همزمان با سـاخت مدرسـه توسـعه 
پایدار در روســتاي ســـیدبار جدگال کلا سهاي 
آموزشی زبان انگلیســـی در روستا براي کودکان 

 نیاز به رشد و توسعه بر پایه توانای یهاي بومی، نیازي است که در بسـیاري 
از مناطق کمتــر بــرخوردار باید مورد توجه جدي قـــرار گیـــرد. عموماً 
اسـتراتژ يهاي توسـعه بر صـنعتی شـدن تاکید داشــته و نگاهی گذرا به 
شاخ صهاي اجتماعی و غی راقتصـــادي مانند سطح سواد، تعلیم و تربی ت، 
بهداش ت، مســـــکن و� داشته است و شاخ صهایی مانند تولید ناخالص 
سرانه و یا تولید ناخالص ملی را ب هعنوان شاخ صهاي توسـعه معرفی کرده 

است. یادداشت
د وشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰/ سال دوم/ ش�ره ۳۱۱  

هر اندازه در عالَم نظـر 

دوگانه ســـــــرمایه 

اجتماعـــــی و قدرت 

سیاسـی را به رسـمیّت 

نم یشـناســم در برابر 

واقعیت عریانـی که در 

نتیجه مصاف این دو هست هي تولید کنشِ اجتماعی 

و سـیاسـی در سـپهر عمومی جامعه ایرانی ب هویژه! 

رقم م یخورد، دفاعی ندارم. واقعیت اما این اســت 

که این دوگانه وجود دارد و بســــیاري از ستیزها و 

تقاب لها از این نقطه آغاز م یشـود که برخی خود را 

وا مدار قدرت سیاسی دانســــته و به آن واسطه بر 

جامعه، اجتماع و تود ههاي مـردم و طبقات مختلف، 

حکم م یکنند و برخی دیگر از اســاس، چنین حقِ 

راهبري براي قدرت سـیاســی قائل نبوده و در پیِ 

آ ناند که قدرت و ســیاســـت را توأمان محدود و 

مشروط و یا نهایتاً مکلف به پاس خگویی نمایند و در 

غایت، آن را چنان تـراش دهند که لاغـر و نحیف، 

تنها کارگزار اجرایی سرمایه اجتماعی باشد. 

عجالتاً تا لحظه تفوق و رجحان یکـی از این دو بـر 

دیگري، فعالان و کنشــــگران لاجرم ناگزیرند از 

انتخاب! کنشگري که سمتِ قدرت سیاسی م یلغزد 

و یا پوی شگري که به دامان ســـــرمایه اجتماعی 

م یرود، هر یک سرنوشـت و پایانی دارند اختیاري. 

یکی محبوب مردم اسـت و دیگري مقبول قدرت و 

البته اعتــراف مــ یکنم که جمع این دو اگـــرچه 

غیرممکن نیسـت اما استثناء هســتند کســان یکه 

سلطان قل بهاي مرد  ماند و همزمان محبوب اذناب 

قدرت. و چه بسـیار که با هدف این شدن، از چشـم 

 ـهها   ـهها که از این قصــ هر دو افتادند و چه غصــ

برخاست.

سخن اما این اسـت؛ جامعه ایرانی در معرض اتخاذ 

تصــمی مهاي سخت است در حوز ههاي مختلف از 

اجتماع تا سیاست و اقتصاد. تصـمی مهاي سخت در 

جامعه چند دســـته و متفرق به عمی قتر شــــدن 

شـکا فها و دورشـد نها م یانجامد و خلاف باطن 

هر تصـــمیم که تحول رو به بهبود است به اُفت و 

سقوط تعریف م یشود. بنابراین جامع هاي در مسـیر 

تصـــمی مهاي سخت م یبالد که در آن هر گروه و 

دسـته و نگره، سـهمی م ییابند و همه ســلایق و 

عقاید و مشـر بها به واسطه نقشــی که در جامعه 

برعهده دارند، حسّ بیرون ماندن از قطار و شهروند 

درجه دویی و اخراجی را ندارند، از این روســت که 

تصـــمی مهاي سخت در چنین جامع هاي ممکن و 

شدنی است.

دوباره و به تأکید پس م یپرسم، آیا جامعه ایرانی در 

معرض تصــمی مهاي سخت است؟ آري. آیا اتحاد 

لازم براي اتخاذ این تصمی مها را دارد؟ 

خیر... پس باید پیش از اتخاذ تصمیات سخت، بستر 

و لواز ماش را فراهم آورد. همین.

تصمی مھای
سخت و

نی جامعه ایرا

گف توگوي اختصاصی خوز يها با احسان مهتدي و مینا کامران
زوج دوچرخ هسوار، تسهیلگر، سفرنویس و فعال فرهنگی و اجتماعی:

راه تا شاھراه از کور ه

مجتبی گهستونی
شوادان



برگزار شـد و که با اسـتقبال خوبی نیز همراه شـد. 
خوشـبختانه کلا سها تا شــروع کرونا هفت هاي دو 
مرتبه به صــورت مداوم برگزار م یشـــد. نیمی از 
هزینه ح قالزحمه معلم زبان از صــــندوق تعاونی 
روستا و از سود فروش سوز ندوزي تامین م یشـد. 
همچنین در تابسـتان 98 داوطلبین متخصـص به 
روســتا دعوت شــدند تا مباحثی مربوط به مهارت 
زندگی و محیط زیســت را در یک دوزه 3 ماهه به 
کودکان آموزش دهند. کلیه هزین ههاي مـربوط به 
داوطلبین از صــندوق روســتا پرداخت شــد. این 
کلا س ها در تابســتان 99 نیز ادامه یافت و با توجه 
به تعطیلی مدارس به دلیل کرونا با محوریت کمک 
آموزشی در دروس ریاضی و فارسـی برگزار شـد. با 
اتمام ساخت مدرسه توسعه پایدار طبق تصـمیمات 
اعضــاي صندوق کهن بوم بلوچ (بانوك) مقرر شد 
پس از شروع کار مدرسه سود فروش محصــولات 
بانوك در صندوق جمع و براي اموراتی نظیر تعمیر 
و نگهداري مدرسـه و تجهیزات آن، تجهیز کارگاه 
ســــــوزندوزي و اقامتگاه بومگردي و همچنین 
برگزاري کلا سهاي فوق برنامه و آموزشـی براي 
کودکان و زنان در نظر گرفته شـــــود. نکته مهم 
ای نکه در حال حاضـر 50 درصـد از ســود فروش 
محصولات بانوك در روستاتیش به صندوق روستا 
براي اقداماتی که برایشـــــــان برنام هریزي شد 

برم یگردد.

جدا از ســـاخت مدرســـه گاهی در تامین هزینه 

سـرویس دختران روسـتایی هم پی شقدم شـدید. 

چطوري این کار را کردید؟ 

احســـان: بله درست م یگویید. مثل تأمین هزینه 
ســرویس دختران مقطع متوســـطه روســـتاي 
کهنان یکش. در روسـتاي کهنان یکش متاســفانه 
مدرســـه متوســــطه وجود ندارد، به همین دلیل 
دان شآموزان پســر مجبورند هر روز با پاي پیاده به 
روســـتاي درگس بروند. روســـتایی در آن طرف 
رودخانه. عاقبت دختران روستا اما ترك تحصـیل و 
خان هنشینی است. با وجود علاقه بسیار زیاد به ادامه 
تحصیل، تاکنون هیچ دختري در این روستا بیشـتر 
از کلاس ششـم درس نخوانده است. بســیاري از 
خانواد هها به دلیل تعصـــبات فرهنگی اجازه ادامه 
تحصیل به دخترانشان را نم یدهند و بسـیاري هم 
به دلیل نبود مدرســـه، دوري راه و ای نکه دختران 
مجبورند هر روز مسـیر طولانی را تا روستاي دیگر 
پیاده بـــروند و از رودخانه عبور کنند، امکان ادامه 
تحصــیل ندارند. تیم روستاتیش بعد از چند سفر به 
این روستا و صـحبت و هماهنگی با بزرگان روسـتا 
آنها را متقاعد کرده که اجازه بدهند با تامین هـزینه 
سرویس رفت و آمد 7 دختر پایه ششـــــــمی به 

تحصیل ادامه بدهند. 

در کنار مدرسه ساز يها و تلاش براي توانمند کردن 

اهالی روسـتاها آیا کوشـش کردید که کتابخانه هم 

بسازید و یا تجهیز کنید؟ 

مینا: بله. روستاي دهکهان و کتابخانه «فاطم هها» 
یکی از این نمون هها اســـــت. ما از طریق فروش 
صنایع دستی و حصـــــــیر هزینه تجهیز و خرید 
 ـههاي کتابخانه فاطم هها را تامین م یکنیم.  قفســ
دهکهان یعنـی دهِ کهن و قدیمــی که مــرکبات 
شیرین خصوصا پرتقالش حسابی معروف است. اما 
آنچه بیش از همه این روســــــتا را معروف کرده 
کتابخانه کوچک روستا به نام «فاطم هها»ست. این 
کتابخانه به واسطه فعالیت گســترده در فضـــاي 

مجازي و تولید و پخش گزارش و مستند از فعالیت 
اعضــــــاي کتابخانه در صداوسیما؛ باعث شد در 
محف لهاي فرهنگی کشــور بر سر زبا نها بیفتند. 
این کتابخانه توسط معلم جوان روستا در یک مغازه 
ي متروکه راه اندازي شد که بخاطر سه عضو اولیه 
آن (که فاطمه نام داشــتند) اســـم این کتابخانه، 

فاطم هها شد. 
احســـان: در سال 93، روستاي دهکهان از طرف 
یونیسف و در جشـنواره روستاهاي دوستدار کتاب، 
ب هعنوان روستاي دوستدار کتاب انتخاب شـد. حالا 
بیش از 500 نفر از اهالی روستا عضـو این کتابخانه 
شــــــد هاند و از برنام ههاي متعدد فرهنگی آن به 
صورت مجازي و حضـــوري استفاده م یکنند. در 
حال حاضـر در طول ماه و ســال کتابهاي زیاي از 
سراسر کشـــور به این کتابخانه ارسال م یشود که 
امکاناتِ حاضــر جوابگوي نگهداري کتابهاي تازه 
نیســــت. کتا بهاي موجود در کتابخانه فاطم هها 
حدود 12 هزار جلد است که تقریبا 30 درصـدشـان 
به دلیل نبود قفسـه گوشه کتابخانه انبار شده است. 
به همین خاطر موسســان کتابخانه در نظر دارند با 
کمک اهالی روستا با فروش صنایع دستی و حصیر 
هزینه تجهیز و خرید قفس ههاي کتابخانه فاطم هها 
را تامین نمایند. کـتابخانه فاطم هها حداقل 15 کمد 
کتاب نیاز دارد تا بتواند تمام کتا بهاي رســیده به 

این مکان را سازماندهی کند.

در برخی پروژ ههاي خود تا چه حد تلاش کـردید که 

با احیاي صنایع دستی سـنتی روسـتا به حفاظت از 

منابع طبیعی بپردازید؟

مینا: مثلاً با انجام پروژه روســــتاي قلعه قافه بالا 
کوشــش کردیم از جنگ لهاي هیرکانی محافظت 
کنیم. البته داستان ما از سال 92 همزمان با شـروع 
پروژه مدیریت چند منظوره جنگ لهاي هیـرکانـی 
شــروع شــد. ما در طول اجراي پروژه با همراهی 
تســـــهی لگران انجمن بو مپژوهان یاد گرفتیم با 
«احیاي صنایع دستی سنتی» روسـتا از جنگ لهاي 
هیرکانی محافظت کنیم. ما با تعدادي از دختـران و 
زنان روســتاي قلعه قافه بالا با احیاي پارچ هبافی و 
عروس کهاي بومی، گروهی به نام «ابریشـــــم، 
گنجینه پنهان» را تشـکیل دادی م. در سال 96 یک 
کارگاه صنایع دستی (تولید گروهی) و در سـال 97 
یک اقامتگاه بو مگــردي به نام «تیلاق» را افتتاح 
کردیم. هدف ما ایجاد یک معیشـــت همســـو با 
طبیعت و حفظ و حمایت از جنگ لهاي هیـرکانــی 
اسـت. براي همین ما صـندوقی را در روسـتا جهت 
حمایت و حفظ جنگ لهاي هیرکانی درســـــــت 
کرد هایم و بخشـــی از درآمدمان را به این صندوق 
واریز م یکنیم. ما تصــــمیم داریم پول صندوق را 
صرف کاشت و حصـارکشــی نهال و خرید علوفه 
براي حفظ و احیاي جنگل کنیم. در حال حاضـــر 
سود فروش صنایع دسـتی ما صـرف پروژه «خرید 
علوفه براي دامداران» م یشود. در ما ههاي شهریور 
و مهر که مرت عهاي اطراف روســتا علف مناســب 
بـراي چـرا دام ندارند، دامداران با گل ههاي کوچک 
مجبورند گوســـــــفندان خود را به جنگل ببرند. 
گوسفندان با خوردن سرشاخ ههاي جوان درخ تها 
باعث تخریب و از بین رفتن جنگل م یشـوند. ما با 
خرید و تامین علوفه مورد نیاز بـراي دامدارانـی که 
توانایـی مالـی بالایــی ندارند، طــی این دو ماه از 
جنگ لهاي منطقه حافظت م یکنیم. علاوه بر این، 
گروه ابریشم توانسـته بخش قابل توجهی از صنایع 
دستی فراموش شده منطقه نظیر ابریشــــ مبافی، 

 ـهبافی، نم دمالی و عروسک بومی (عاروس) را  ریش
در کارگاه صنایع دستی تولید و عرضه کند.

پروژه توا نافزایی زنان در روستاهاي طبس مسـینا 

خراسان چگونه آغاز شد؟ 

مینا: داستان ما در روستاي کلاته ذکري و مورتیغ و 
رزه به چندســـال قبل بر م یگردد. اولین بار جهت 
افتتاح مدرسـه ایران من به روسـتاي کلاته ذکري 
رفتیم و از حجم فقر و تنگدسـتی سـاکنین روســتا 
شــگف تزده شــدیم. روســتا چیزي براي زندگی 
نداشت. نه آب مناسب، نه زمین و خاك خوب براي 
کشـت. یک روستاي دور افتاده از توابع شهرمرزي 
کوچک به اسم طبس مســــینا در استان خراسان 
جنوبی. علاوه بـر این به دلیل ازدوا جهاي فامیلـی 
تعداد زیادي از کودکانی که متولد م یشوند بیماري 
ژنتیکی دارند. پوست بســــیاري از کودکان روستا 
بیماري عجیبی داشــت و قابل درمان نبود. پس از 
رسان هاي شدن تصـــــــــویر این کودکان سیل 
کم کهاي مردمی و خیری هها و بنیادها به روســـتا 
سـرازیر شـد با وحود همه این کم کها آنچه تغییر 
نکرد بهبود اوضاع معیشـــــــت و زندگی مردم و 
کودکان بود. دختران روسـتا به دلیل تنگدســتی و 
نداشتن پول سرویس ترك تحصـیل م یکردند و از 
ادامه آموزش بازماندند. وضعیت بهداشت در روستا 
بیداد م یکرد. از این رو در تابســتان 99 تصــمیم 
گرفتیم کار توا نافزایـی زنان را با محوریت آموزش 
دختران در این روســتا و دو روســتاي کناري آغاز 
نمائیم. تابستان با یک دوره آموزشی قلا ببافی در 
روسـتاها شـروع شـد. براي آموزش موتی فبافی و 
قلا ببافی در نظر گرفته شد چون بســــیار سریع 
م یتوانستند نتیجه کارشان را ببینند و از طرفی کار 
راحتی بود و نیاز به آموزش بلند مدت نداشـــــت. 
همچنین طی تحقیقات انجام شـده هنر بومی قابل 
ارائه که زنان به آن تمایل داشــته باشـــند در آن 
منطقه وجود نداشــت. همچنین هزینه پایین مواد 
اولیه این کار نیــز دلیل رغبت و تمایل زنان به این 
کار بود. طی ی کماه در ســه روســـتا کارگا ههاي 
آموزشی براي زنان و دختران روستاها برگزار شـد. 
ن خها خریداري و ارسال شد و دختران شروع به کار 
کردند. قرار شد دختران محصـل در تابســتان کار 
بافت را فقط انجام دهند و در زمان مدرسـه ای نکار 
توسط زنان خان هدار و مادران باشـد تا آ نها از درس 
عقب نمانند. مرحله اول آموزش به نتیجه رســید و 
سري اول کارهاي زنان و دختران تولید شـد و کلیه 
دستمزدها پرداخت شد. دختران و زنان م یدیدند با 
روزي چندساعت کار م یتوانند کمک خرج باشند و 
اندکی زندگی بهتري داشـــته باشـــند. از طرفی 
احسـاس رضایت و ارزشمند و توانمند بودن چیزي 
بود که این دختران و زنان به آن بســـــیار احتیاج 
داشتند. در این مسیر متعهد شدیم تمام سود فروش 
محصــــــولات بافتنی را صرف آموزش دختران 
روستاها مثل هزینه سرویس مدرسـه و کتا بهاي 
کمک آموزشی و از طرفی گسـترش این کســب و 
کار در روسـتا نماید. تا دختري به خاطر فقر مجبور 
نباشد مدرسـه را ترك کند و در کارگا ههاي نمور به 

سختی قال یبافی نماید.

بعدش رسیدید به پروژه تحصـیل دختران روستاي 

تاجمیر؟ 

احسان: بله. روستاي تاجمیر در شهرستان سربیشه 
در اسـتان خراسـان جنوبی قرار دارد. اولین مراجعه 
حضــوري تیم روستاتیش به روستاي تاجمیر، مهر 

1398 صورت گرفت. حدود 10 سـال پیش از ورود 
ما به روســتا، پروژ هي بی نالمللی ترســـیب کربن 
توسـط برنامه عمران ملل متحد  UNDPدر این 
روستا اجرا شـده اسـت. یکی از اقدامات این پروژه، 
تعریف معیشت جایگزین با هدف کاهش وابستگی 
معیشـتی اهالی روستا به منابع ملی پوشش گیاهی 
منطقه بوده است. یکی از اقدامات این طرح، احیاي 
عروسـ کهاي محلی اسـت که توســط تیم آواي 
طبیعت پایدار، صورت گرفته است. در حال حاضـر 
فروش دست ساز ههاي بومی و آویزهاي پشــمی، 
یکی از را ههاي کسب معیشـت زنان روستا است. با 
حضــور تیم روستاتیش در روستاي تاجمیر و انجام 
نیازسنجی مشــــــــــارکتی در روستا، علاوه بر 
توانمندسازي اتصـــادي زنان، مســــئل هي ترك 
تحصــیل دختران پس از مقطع ابتدایی، در اولویت 
قرار گرفت. در روســـتاي تاجمیر، به دلیل جمعیت 
کم، مدرس هي متوسطه وجود ندارد. البته فاصـل هي 
روستاي تاجمیر با اولین مدرسـه متوسـطه کمتر از 
50 کیلومتر است. با این وجود در اولین حضـور تیم 
روســتاتیش در روســتا، دریافتیم که تاکنون هیچ 
دختري در روستا بیشتر از مقطع ابتدایی، تحصـیل 
نکرده اسـت. از آ نجایی که رویکرد روسـتاتیش به 
توسعه روستا، رویکرد مشارکتی است. بررسی ابعاد 
و ارائه راهکار در ارتباط با ترك تحصیل دختران نیز 
به شیوه مشـــــارکتی انجام شده است. برگزاري 
جلســــات متعدد با دختران و خانواد ههاي آ نها از 
جمله اقداماتی اســت که در این راســتا صــورت 
گرفت. یکی از راهکارهاي مطرح شـده در ارتباط با 
بازگشت دختران به چرخ هي تحصـیل، ثبت نام در 
مدرســــه به صــــورت داوطلب آزاد و برگزاري 

کلا سهاي آموزشی آنلاین بوده است. 
مینا: درواقع به وجود آوردن شـــــــرایط آموزش 
غیرحضـوري، به عنوان محور اصلی پروژ هي ادامه 
تحصـــــیل دختران در سال اول، مورد توجه قرار 
گرفت. ابتدا پکیج آموزشی آنلاین شـامل برگزاري 
کلا سهاي درسی و ارائه مشاوره درسی آنلاین، در 
برنامه قرار گرفت. پس از بررسی بیشـتر با توجه به 
مشـــــــکل در آنتن دهی اینترنت روستا و وجود 
محدودی تهاي فرهنگی در ارتباط با اســـتفاد هي 
دختران روستا از تبلت و تلفن همراه هوشمند، تمام 
برنام ههاي آموزشــی آنلاین به برنامه آموزشـــی 
آفلاین محدود شـــد. در راســـتاي هدف پروژه، 
محصـــــولات دس تساز ههاي بومی و آویزهاي 
پشـمی دختران و زنان از طریق پلتفرم روستاتیش 
به فروش رســـید و بخش قابل توجهی از ســـود 
فروش، به هزین ههاي آموزش از جمله خـرید کتاب 
کمک آموزشی و برگزاري کلا سهاي حضــوري 
رفع اشکال درسی اختصـــاص یافت. در سال اول 
این پروژه، دختران در طول هفته، به صــــــورت 
گروهی در مدرســـه ابتدایی جمع شـــدند و کنار 
یکدیگر، به صـــــورت آفلاین آموزش دیدند. در 
نزدیکی امتحانات علاوه بر پکیج آموزشی آفلاین، 
کلا سهاي رفع اشکال حضوري نیز براي دختران 
به مدت ی کماه برگزار شــد. در نهایت از 18 نفري 
که در ابتدا به ادامه تحصـیل اشتیاق نشــان دادند، 
ســیزده نفر فرایند آموزش را گذراندند و 10 نفر به 
صــــورت کامل در امتحانات (طرح داوطلب آزاد) 
شــــرکت کرده و کارنامه دریافت نمودند. در حال 

حاضر سال دوم این پروژه آغاز شده است.

این پیوسـتگی و ارتباط بین پروژ هي آموزش (ادامه 

تحصـیل) دختران و پروژه توانمندسازي اقتصـادي 

زنان روستاي تاجمیر چگونه شکل گرفت؟

احسان: در حال حاضر از هفت نفر عروس کساز که 
محصــولات آ نها، از طریق پلتفرم روستاتیش به 
فروش م یرسـد، شــش نفر از آ نها خودشــان یا 
فرزندشــان به واســـط هي همین پروژه به چرخه 
تحصــیل بازگشــتند. در طی دو سال گذشته، تیم 
روسـتاتیش به صـورت مداوم، با اهالی روســتا به 
صورت حضــوري و غیرحضــوري در ارتباط بوده 
اســت. هر دو پروژ  هي فروش عروســـک و ادامه 

تحصیل دختران، همچنان باز و در حال اجرا است.

برنام هي بعدي روســتاتیش در روســتاي تاجمیر 

چیست؟

مینا: اولویت روستاتیش در روستاي تاجمیر در حال 
حاضر، آموزش دختران است. در حال حاضر پس از 
دو سال شروع فعالیت روستاتیش در روستا، 13 نفر 
از دخترانی که ترك تحصـیل کرده بودند، به چرخه 
تحصـــیل بازگشـــت هاند. هر کدام از این دخترها 
خواهـران کوچکتـري دارند که دیــر یا زود، مقطع 
ابتدایی را به پایان م یرســــــانند و در خطر ترك 
تحصیل قرار م یگیرند. برنام هي روستاتیش در طی 
سه سـال آینده، تمرکز بر آموزش دختران و تلاش 
براي ورود آ نها به فرایند تحصـــــیل در مدرسه 
شبان هروزي شهرستان سربیشـه، و ادامه تحصـیل 

بدون وابستگی به روستاتیش است.

کمک به احیاي قنا تها از دیگر ت لا شهاي شــــما 

براي ادامه حیات ذ ينفعان بوده اســـت. چگونه به 

احیاي برخی قنا تها کمک کردید؟ 

احســـان: ما تا ای نجاي کار خوب پیش رفت هایم. با 
15 درصد از کل فروشمان به سه قنات کمک مالی 
کر د هایم و یک دســــــــتگاه موتور برق و بالابر 
خرید هایم. این بالابر و موتور برقی ســرعت کار را 
بالا برده. تا قبل این مردم باید با چرخ دسـتی قنات 
را لایــروبــی مــ یکــردند و چون گــرماي هوا 
طاق تفرسـاسـت، ســرعت کار پایین بود. اما حالا 
سـرعت کار بالا رفته و کارها سـری عتر و آســا نتر 
انجام م یشود. الان چند روستاي دیگر هم به جمع 
ما اضـافه شـد هاند؛ زیارتگاه، مل کآباد، مهد يآباد و 
سه محل در حاشـیه شـهر که اهالی آ نها به دلیل 
مشـــکلات قنا تها مجبور شد هاند در حاشیه شهر 
زندگی کنند. ســـــــی میلیون تومان براي قنات 
روسـتاي زیارتگاه لازم اسـت و گروه ما م یخواهد 
13 میلیون تومان آن را پـــرداخت کند تا آب قنات 
دوباره به روستا برگردد. در جایی که ما هســـتیم، 
قنات به معناي حیات است. زندگی و کشـــاورزي 
همه به قنا تها وابســــــته است. اما هم به دلیل 
خشــکســـالی و هم ک متوجهی مردم، قنا تها در 
معرض نابودي و خشـک یاند. قنا تها باید هر سال 
لایروبی شوند و این کار هزین هبر است. مد تها بود 
مردم منطقه توجهی به حفظ قنا تها نداشــتند اما 
گروه ما که کارش را شروع کر د، بقیه هم حســاس 

شدند. 

و سـرانجام براي توانمندسـازي مناطق محروم چه 

زمانی به خوزستان سفر م یکنید؟ 

مینا: خب پی شتر با خودِ تو درباره برخی روسـتاها و 
مناطق صــحب تهایی داشــتیم. منتها ما به دلیل 
کرونا و محدودی تهاي مالی نتوانســــــــتیم به 
خوزســــتان بیاییم. اما براي یک ســـــال آینده 
توانمندسازي یک روستا را خوزستان آغاز م یکنیم. 

 اولین بار جهت افتتاح مدرسه ایران من به روسـتاي کلاته ذکري رفتیم و 
از حجم فقر و تنگدستی ساکنین روستا شـگف تزده شـدیم. روسـتا چیزي 
براي زندگی نداشت. نه آب مناسب، نه زمین و خاك خوب براي کشــت. 
یک روستاي دور افتاده از توابع شهرمرزي کوچک به اسم طبس مسینا در 

استان خراسان جنوبی. 
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اینکه گرد و غبار امروز و دیروز که نفس اهواز و خوزسـتان 
را گرفت منشـــاء خارجی دارد رافع مســـئولیت دولت و 
حکومت نیست بلکه نشان دهنده ترك فعل دول تهاي دو 
دهه گذشــــــته در برقراري دیپلماســــــی عمومی و 
محی طزیستی با کشـورهاي همسـایه به ویژه عربسـتان و 

عراق است. نفس اهواز يها بالا نم یآید، فکري کنید.

د وشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰/ سال دوم/ ش�ره ۳۱۱ / ۴صفحه/ قیمت۲۰۰۰ تومان   

در حاشیه مذاکرات دور هشــــتم احیاي برجام، 
خبرگزار يهاي خارجـی، خبـر از توافق در آینده 
نزدیک م یدهند که در آن، به ازاي رفع تحری مها 
و بازگشت ایران به سطح قابل قبول غن یسازي، 
دارای یهاي بلوکه شده ایران در کشـــــورهاي 
مختلف از جمله کر هجنوبی آزاد م یشــــود ولی 
پرسش این است که آیا اقتصــــاد ایران، با چند 
میلیارد دلار تغییر م یکند؟ اگر بنا بر تغییرات عمده اقتصـــادي با درآمدهاي 
ارزي م یبود، باید در دوره هشــــت ساله دول تهاي نهم و دهم که مجموع 
درآمدهاي ارزي ایران ناشی از صادرات نفتی و صـادرات غیرنفتی و خدمات 
مهندسی، 843 میلیارد دلار بوده است، یک جهش اقتصـــادي در کشـــور 
حاصل م یشد در صورتی که نرخ متوسط رشد اقتصــــادي در دوره 8 ساله 
احمدي نژاد، 3.5% و نرخ تورم متوسط این دوره 18% بوده اسـت. این دولت، 
اقتصاد کشور را با نرخ رشد اقتصـادي 6% در سال 84 تحویل گرفته و با نرخ 
رشد منفی 2% در سال 92 تحویل داده است. همچنین نرخ تورم در سال 84، 
حدود 10.4 % و در سال 92، 34.7% بوده است. نرخ تورم سال 92 نسـبت به 
84، %353 بوده است. یعنی همه شاخ صهاي اقتصــــادي، جهت منفی را 
نشــــــــان م یدهند. البته پُر واضح است که یکی از مه مترین دلایل این 
شاخ صهاي غیر مطلوب، بردن پرونده هســـت هاي ایران به شوراي امنیت، 
صــــــــدور 6 قطعنامه تحریمی علیه ایران و همچنین وجود تحری مهاي 
بی نالمللی مختلف از جمله تحری مهاي بی نالمللی ناشــــی از قطعنام ههاي 
شوراي امنیت، تحری مهاي اتحادیه اروپا و تحری مهاي یک جانبه امریکا بوده 
است. به عبارتی، شاخ صهاي اقتصـــادي، کاملاً با سیاست خارجی مرتبط 
است. در دوره 8 ساله اصلاحات، عل یرغم درآمدهاي به مراتب پایی نتر ارزي 

حاصل از صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات مهندسی، ولی  
نرخ متوسط رشد سالانه اقتصــــادي در دوره 8 ساله اصلاحات، 5.3% بوده 
است. دولت اصلاحات، اقتصاد کشور را با رشد اقتصادي نزدیک صفر درصد 
در سال 76 تحویل گرفته و با رشد 6% در سـال 84 تحویل داده اسـت. تورم 
دوره 8 ساله آقاي خاتمی، 16%، بوده است. نرخ تورم در سـال 76، 17.3% و 
در سال 84، �10.4 بوده است. نرخ تورم سال 84 نسـبت به 76، 194% بوده 
است. یعنی کاملاً مشـخص است که در این دوره هشــت ساله، جهت همه 
شاخ صهاي اقتصــــادي به سمت بهتر بودن بوده است. دلیل آن را باید به 
شـرایط باثبا تتر در حوزه ســیاســت خارجی و ارتباطات بی نالمللی ایران و 
گسترش سرمای هگذاري هاي خارجی در ایران خصوصاً در منطقه پتروشیمی 
عسـلویه دانسـت. اگر به دو دولت اول و دوم روحانی نگاهی بیندازیم همین 
مســاله مشـــخص است. در دولت اول روحانی که دولت، تورم را در حدود 
%34.7 و با نرخ رشــد منفی 2% تحویل گرفته اســـت، با مذاکرات برجام و 
تن شزدایی در روابط بی نالمللی و انعقاد و اجراي برجام در ســال 94، رشــد 
اقتصــادي در سال 95 به حدود 8% رسیده است ولی عملا با روي کار آمدن 
دولت ترامپ در ســــال 95 و افزایش تحری مهاي یک جانبه امریکا و نهایتاً 
خروج یک جانبه امریکا از برجام، هم تورم سیر صـعودي گرفت و نرخ رشـد 

اقتصادي سیر نزولی. 
نتیج هگیري: آ نچه شاخص هاي اقتصــادي را براي ما م یسازد، بیش از آن 

که سیاس تهاي اقتصــــــادي باشد، سیاس تگذار يهاي در حوزه سیاست 
خارجی و همچنین سیاس تهاي داخلی است. در شرایط پُر ریسک اقتصادي، 
سرمای هگذاري خارجی جذب نم یشود بلکه بالعکس، سیر مهاجرت سرمایه از 
کشور شتاب م یگیرد، هما نطوري که سیر مهاجرت نیروي انسـانی افزایش 
م ییابد. حال که مذاکرات احیاي برجام، در حال انجام اسـت، امید اسـت که 
این مذاکرات به نتیجه مثبت بینجامد و نتایج اقتصادي آن در حوزه اقتصادي 
هم دیده شود ولی شرط تداوم آثار اقتصــــــــــــــــادي احیاي برجام، 
سیاس تگذار يهاي صـحیح هم در حوزه سـیاسـت خارجی و هم سـیاسـت 
داخلی است. به طوري که همه ایرانیان، در تعیین سرنوشت خود احســـاس 
مشـــــارکت کنند و سرمای هگذاران ایرانی، با آرامش، در اقتصـــــاد ایران 
سرمای هگذاري کنند. این همان چیزي است که همه دلســوزان این کشــور 

م یخواهند.

ـ انسـا نهایی که دانش خود را به شخصـه تحصـیل 

کـرده و در آن حـرفـی بـراي گفتن دارند، معمولاً در 

مقابل هرگونه خرق یا انحراف نســـبت به اعتقادات 

علمی خود واکنش نشـان م یدهند و به بیان نظر خود 

بصورت مستدل و منطقی م یپردازند.
ـ دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداري به شماره 

1083 به تاریخ 25 خــرداد 1400 مبنــی بـــر عدم 

احتســـــاب 60 روز عیدي بخشـــــی از کارکنان 

شـــــهردار يهاي با واکن شهاي زیادي همراه بود. 

مرحوم مسعود آرایی از جمله کسانی است که ب هشکل 

بسیار شایسته نسبت به این موضوع واکنش نشان داد 

و مقال هاي حقوقی با دو خصوصیت مستند و مسـتدل 

در رد راي آن هیات به رشته تحریر درآورد.
نگارنده مقاله آن عزیز از دست رفته را خواندم و حدود 

ساعت 9 صبح امروز طی پیامی از ایشان تشکر کردم!
ـ نگارند هي این سطور با بیش از دو و نیم دهه فعالیت 

مســتمر حقوقی و رسان هاي و انتشــار صدها مقاله و 

یادداشت حقوقی در جراید ملی و استانی و سای تهاي 

مختلف خبري و اشراف کامل بر فضـــــاي مقالات 

حقوقی اسـتان خوزسـتان در کمال تواضـع شـهادت 

م یدهم که مرحوم مســـعود آرایی صرفاً یک حامل 

مدرك آکادامیک دانشــگاهی (که خیل یها بدون بار 

علمی حمل م یکنند) نبود بلکه در حیطه فعالیت خود 

داراي صفتِ واقعی تخصـــص و خردورزي به شمار 

م یرفت. شادروان مسعود آرایی یک صاحبنظر بود.
ـ مدتی قبل به همراه یک دوست مشـــترك خدمت 

مرحوم مســعود بودیم. اغراق نیســت اگر بگویم در 

طول آن دیدار چندســـــــــاعته حتی یک مبحث 

غیرحقوقی میان ما 3 نفر رد و بدل نشد. این را گفتم تا 

خواننده پی به شخصیت و توان علمی و غناي فکري 

ایشان ببرد لذا به جرأت م یگویم که نمون هي شبیه به 

آن حداقل در شهرداري اهواز نادر است.
ـ مرحوم مسـعود تعلق خاطر ویژ هاي نسـبت به شهر 

داشت. او معتقد به شایســـت هگزینی ب هعنوان تنها راه 

نجات اهواز از وضع موجود و تحسین شرایط خدماتی 

آن بود. وقتی م یبیند که یک غیرمتخصص در جایی 

که نباید باشـــد قرار م یگیرد به جمل هي «اهواز گناه 

دارد» اکتفا م یکرد.
ـ آري مرگ حالتی قطعی و تردیدناپذیر اســـت که با 

مقداري پس و پیش به ســـــراغ همه خواهد آمد اما 

خوشــا به ســعادت آنان که در زندگی اجتماعی خود 

اثــرگذار بودند و خاطــرات مثبت از خود بـــر جاي 

گذاشت هاند. در پایان براي دکتر مسعود آرایی مغفرت و 

براي خانواده ایشان صبر مسئلت م ینمایم.

بعد از داستان جاوید، زمستان 62 ، ثریا در اغما و چند رمان دیگر اسماعیل فصیح سال ها  بود کتابی از این نویسنده نخوانده بودم 
تا ای نکه ب هطور اتفاقی رمان نام هاي به دنیا به دستم رسید، اثري از اسماعیل فصیح که پس از سه سال از نوشتن آن به علت عدم 

امکان انتشار در ایران سال 1379 در خارج از کشور منتشر شده است.
از همان صفحات اول کتاب حس کردم که این بار  خواندن رمانی از  اسماعیل فصــــیح برایم سفري در زمان است، سفري که 

انگار ی کبار تمامی آ ن را رفت هام و حالا آلبوم عکسی از آن سفر را ورق م یزنم یا فیلمی ویدیویی رنگ پریده از آن را م یبینم. 
«ساعت پنج و نیم صبح، ترمینال ولنگ و باز جنوب تهران، مثل لملمه کندویی وحشی در بهاران، شلوغ و پلوغ و پُرکار است. بعد 
از یک شب بمباران شدید، مردم به ای نجا ریخت هاند و وسط همدیگر و وسط تعاون یها م یلولند، تا از شهر خارج شوند. عد هاي هم 
از شهرهاي دیگر که بمباران بدتري داشته به تهران ریخته و قاطی اغتشاش صحراي محشـر پایتخت شده اند... صدها سرباز و 
پاسدار و بسـیجی در یونیفر مهاي سربازي یا شب هنظامی خاك و خلی در رفت و آمدند. بیشـترشان بدون ساك و اثاث، ب یکلاه، با 

پوتی نهاي کهنه و واکس نخورده.»*
شخصــی تها، مکا نها و وقایع ، جلال آریان و فرنگیس، کو تعبداالله و دانشــکده نفت و بمباران و جنگ شهرها مرا به گذشته 
م یبرد، ســـه دهه پیش که در اولین دوره اســـتقلال از خانواده کیلومترها دورتر از محل تولد و کوچ ههاي کودکی و نوجوانی و 
همچنین خانواده براي تحصیل به دانشـکده نفت آبادان مسـتقر در اهواز پا گذاشتم. هنگام یکه فرم انتخاب رشته را پر م یکردم 
هیچ تصوري از مکان و موقعیت و اوضاع و احوال آن نداشتم. راستش را بخواهید ما ههاي اول حضور در اهواز هم پشیمانی از این 
انتخاب گریبانم را گرفته بود. اما انگار گرما، حس و حال و شور غریبی که در اتمســــــفر خوزستان و اهواز وجود داشت و حتی 
سخت یهاي جنگ هم نتوانسته بود چیزي از آن کم کند، خیلی زود مرا به آن سرزمین پیوند داد. همان شور و حالی که همیشه در 

داستا نهاي اسماعیل فصیح هم جاري است.
«انتهاي پل، خورشید پایین است. بدنه سفید پل م یدرخشد. رودخانه مثل همیشـه گ لآلود است و آرام، با مو جهاي ریز. پل را به 

روي ترافیک بست هاند چون یک گوشه سمت آن دست آب بمب خورده و صدمه دیده.»
در آن سا لهایی که در کنار سختی دوري از خانواده و جنگ، هواي بارانی و بهاري زمستان اهواز و یا شرجی و آفتاب سوزان بهار 
خوزسـتان و غرو بهاي جادویی کارون هم بود و در گوشــمان زمزمه م یکرد: زیاد ســخ تنگیر زندگی ادامه دارد و این روزها 
م یگذرد. براي گذار از آن روزهاي سخت سینما هم بود. سینماي شرکت نفت در کو تعبداالله که هم سالن تابستانی داشت و هم 
سر پوشیده، دو سالن قرینه هم، با یک آپاراتخانه مشـــترك، شبیه آ نچه بعدها در فیلم سینما پارادیزو دیدیم. و چه لذتی داشت 
تماشاي فیلم فرار به سوي پیروزي در آن سالن تابســـــتانی در شبی که در آسمان صاف خوزستان م یشد هزاران ستاره دید به 
همراه د هها نوجوان عرب و خوزستانی عشــــق فوتبال که فریاد شاد يشان مرز پرده سینما با ردیف صندل یهاي سالن را حذف 

م یکرد.
«ریزه ریزه باران م یزند که تاکسی از روي پل جدید وارد خیابان نادري م یشود و از آ نجا از بلوار شریعتی و بعد از خیابان آی تاالله 
طالقانی م یاندازد طرف میدان شهدا، ترافیک در این موقع غروب سنگین است... سینما صحرا که روبروي پارك و کمی بالاتر از 

کوي نظام وفا است ، با بمب منفجر و تقریباً درب و داغون است.»
آن روزها گذشـت، خوزسـتان ماند و آ نها که آ نرا به نامی دیگر م یخواســتند، نماندند. آن روزهایی که دلهره بود اما امید از دل 
نرفته بود، بوي باروت بود،  اما ریزگردي در هوا نبود ، ش بهاي خوزستان چه کنار کارون چه در روشنایی نور مشــع لهاي جاده 
اهواز ـ ماهشهر، وقت عبور از خستگ یهاي روز بود. روزگاري بود که حس م یکردي با این  د لهاي پر از امید سرانجام زندگی با 
سماجت خود،  بازي را از  مرگ و نیسـتی خواهد برد و این را م یتوانســتی در شب و روز و کوچه و خیابان و چهره مردمان اهواز 

ببینی.
امید به طی شدن آن روزهاي سخت حتی در نگاه خســــته و سرد مجروحان عملیات کربلاي چهار در راهروي بیمارستان سینا 
کو تعبداالله هم دیده م یشد، همان شبی که در یک تیم داوطلب دانشـجویی تا صبح از آمبولان سها مجروحین را به بیمارستان 
م یآوردیم و براي اولین بار زخم و خون جنگی که تا روز قبل، از آن تنها پرواز می گها در آسمان اهواز را دیده و غرش انفجارها را 

شنیده بودم، به چشم دیدم و تا صبح چشم در چشم آن نگا ههاي خسته ولی پر از امید بودم.
«یادت هست شب اول امیلی گفت: عشق حرف آخر است و این تنها چیزي است که از عشق م یدانیم.»

پی نوش تها:

* جملات داخل گیومه از متن رمان نام هاي به دنیا نوشته اسماعیل فصیح انتخاب شده است.

به چه شرط
اوضاع ما

عوض م یشود؟ 

مسعود گفت:

اھواز
گناه دارد!

تقدیم به خاطره اسماعیل فصیح و

همه دوستان خوبم در خوزستان:

سعید توجهی

محسن صنیعی
کیمیا

علی عبدالخانی
عدل
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